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 بررسی آفات زبانی در قرآن و سنت و انعکاس آن در دیوان ناصرخسرو          

 1 میراحمد موسوی اقدم

 چکيده

گیرد و موجب افتادن در فساد و تباهي را آفات زباني عبارت از منكراتي است كه از زبان سرچشمه مي

های مربوط به قرآن و ساانت و نید در آرار تيمیمي و تربیتي ادبیات كند. درآموزهفراهم مي انسااان هابرای 

اند. از میان شااده ها از ارتكاب آنها برحذر داشااته فارساايآ آفات زباني مورد توجه قرار گرفته و انسااان

كند عهدة خود احساس ميعي كه بر شاعران ادبیات فارسيآ ناصر خسرو با توجه به رسالت ديني و اجتما

های قرآن و سااانمت مورد توجه قرار داده كه در ايق مهاله مورد بقر قرار آفات زباني را مطابق با آموزه

ست. روش پژو صیفي گرفته ا ساس منابع كتابخانهتقمیمي  -هشآ تو ست.و برا ده بر ايق فرض نگارن ای ا

بوده كه آفات زباني مطرح شده در قرآن و سنمتآ در شير ناصرخسرو نید بازتاب يافته است؛ مبتني بر ايق 

وع به ايق صورت كه ابتدا موض ؛ايده و با تقمیل متق آفات زباني استخراج و مورد بقر قرار گرفته است

ة ت ديدگاه ناصرخسرو دربارهل شده و در نهايسپس مستندات قرآن و حدير ن؛)آفت زباني( تيريف شده 

ست كه مطابق با آموزهآنها  سنت ا ست كه  آهای قرآن و  ست. نتايج بقر حاكي از ايق ا شده ا شته  نو

ها را ارشاد كرده و  و مطابق قرآن و سنت انسان قرار داده مورد آفت زباني را مورد توجه  11ناصرخسرو 

 داشته است.  از ايق منكرات )آفات زباني( برحذر

 احاديرآ شير ناصرخسرو.سنت آ آفات زبانيآ قرآنآ  :واژگان كليدي

 

 

 

                                                 
  ايران. -گروه ميارف اسلاميآ واحد تبريدآ دانشگاه آزاد اسلامي تبريد . 1
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 مقدمه

سان  ضای مهم بدن ان سي  زبان يكي از اع سا ست و به ويژه در ارتباط برقرار كردن با ديگران نهش ا ا

رمان ف ای كه هرگاه تقتدارد و با توجه به ايق ويژگيآ دارای دو كاركرد مثبت و منفي است؛ به گونه

شرع قرار گیرد كاركرد مثبت پیدا مي سان ميعهل و  سيادت ان شود؛ اما هرگاه از ايق كند و موجب 

چارچوب خارج شود و به جای عهل و شرع از فرمان نفس پیروی كند كاركرد منفي پیدا كند و دچار 

 كند.گردد كه موجبات عواقب دنیوی و اخروی را برای انسان فراهم ميآفاتي مي

عبارت  «آفات زباني»گويند كه موجب فساد و تباهي باشد و هاآ آفات به چیدهايي مي ارتباط با انسان در 

سر مي سان  ست كه از ان ساناز منكراتي ا سلام ان شرع مهدس ا ست؛  شأ آنها زبان ا ها را از ايق  زند و من

ستهداآ عیب ست؛ از قبیل غیبتآ ا شته ا سخقروغجوييآ دمنكرات )آفات زباني( برحذر دا چیني و گوييآ 

آفات زبانيآ در قرآن و سنت مورد توجه قرار گرفته و ارشادها و رهنمودهای مختمف در پرهید از ايق  ... .

اعمال ارائه شااده اساات؛ ايق موارد علاوه بر قرآن و ساانمتآ در ادبیات فارسااي نید مورد توجه شاااعران و 

ر یرپذيری از سرچشمة قرآن و سنت و به تبيیت از آنهاآ دای كه با تارنويسندگان قرار گرفته است؛ به گونه

موارد مختمف آفات زباني را مطرح كرده و تيالیم و ارشادات خودشان را در ارتباط با آنها ا كه برگرفته از 

 اند.قرآن و سنت است ا بیان كرده

شيار خودآ آفات مختمف زباني را مورد توجه قرار داده و با   ست كه در ا شاعراني ا سروآ يكي از  صرخ نا

كند و به تأسي از قرآن و حدير انسانها را توجه به رسالت ديني و اجتماعي كه بر عهدة خود احساس مي

قرار گرفته اساات؛ به رور  دارد كه در ايق مهاله مورد بررساايكند و از ايق آفات بازميتربیت و ارشاااد مي

شده كه عبارتند از: عیب 11كميآ  سي  سخقمورد آفت زباني در ايق مهاله برر يآ گويچینيآ دروغجوييآ 

ور شاادن در بارلآ مدادله و لداجت گوييآ گفتار بدون كردارآ ناآگاهانه سااخق گفتقآ غورهغیبتآ بیهوده

سرم شای  سدا گوييآ اف شنام و نا شير و غنا. به ايق در كلامآ منت زدنآ د ستهداآ مدح )تمممق( و  آ بهتانآ ا
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صورت كه ابتدا ا در هر مدخل ا بيداز تيريف موضوع )آفت زباني(آ مستنداتي از قرآن و سنمت ارائه شده 

 سپس بازتاب آنها در شير ناصرخسرو و ديدگاه او دربارة آنها مورد بررسي قرار گرفته است.

 پيشينة تحقيق

 ر اندكي دربارة آفات زباني نوشته شده است به شرح زير:مهالات بسیا      

های حكیم نظامي ( نهش و جايگاه زبان در تهذيب نفس را با تكیه بر انديشااه1931مقمديان و صااادقي )

يافته های تقهیق نشان مي دهد كه زبان در نگاه نظامي دو جنبة خیر و شر دارد؛  اند؛ای واكاوی كردهگنده

ديوان سخق و ا بدار تسبیح و تقمید و سخق پروری است و از ديگرسوآ پاره گوشتي  از يک سوآ عممدار

ل آورده و گوينده را در دام آفاتي چون غیبتآ ملا به را مستمع درآيدآ جنبش به هنگام بي  است كه چون

( آفات زبان را در 1931عموری و هاشمي امدد ) .كندن زبان گرفتار ميگناها ديگر و چیني -دروغآ سخق

دسااتاورد پژوهش حاكي از آن اساات كه آفت هايي همدون دروغ  اند؛البلاغه بررسااي و تقمیل كردهنهج

سرارآ پرحرفيآ بیهوده گوييآ سخق چیني و عیب جويي از بسامد بالايي  گوييآ غیبت كردنآ فاش كردن ا

سندگان ) .برخوردار هستند نهج البلاغهدر  شيار مولانا را نید بررسي ( آفت1931همیق نوي های زباني در ا

مدون زياده گوييآ ياوه گوييآ دسااتاورد پژوهش حاكي از آن اساات كه آفت هايي هاند و و تقمیل كرده

 .برخوردارهستند مولانافاش كردن اسرارآپريشاني ضمیرآ دوگانگي و دروغ گويي از بسامد بالايي در اشيار 

یاتي )بيبصااایری و حسااایني بي یاء 1935ح نا در مثنوی مولوی و اح بان را از نظر لفظ و مي فات ز ( آ

ايق مهاله در پي آن اساات كه روشااق سااازد امام مقممد غدمالي و جلال  اند؛الديق غدالي بررسااي كردهعموم

( اند و كدام روش)مستهیم يا غیرمستهیمالدميق مقممد مولوی پیام خود را چگونه به خوانندگان منتهل ساخته

سبک بیان ايق دو بدرگوار از نظر لفظ و ميني چگونه  را برای صد خود برگديده اند. نقوة بیان و  بیان مها

 ند؛ا( آفات زبان را در سه دفتر اول مثنوی مولوی بررسي و تقمیل كرده1935و حسیني و خالديان ) است؟

ند ي های اخلاقي ماننتايج ايق تقهیق نشااان داد كه در واقع مهمتريق آفات زبان بیشااتر از جنس ناراساات

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%86%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%86%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7/
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سوگند نابداآ بي  سخرآ عیب جوييآ دروغ گوييآ غیبتآ رياكاریآ فريب دادن و فريب خوردنآ تممقآ  تم

 .ادبي و حیمه گری را مي توان نام برد كه در صورت كنترل نشدن زبانآ ديق و دنیای فرد را تباه مي كند

 

 روش تحقيق

 ش تقهیقآ توصیفي اااا تقمیمي و از نظر فضای اندام كارآبا توجه به نوع تقهیق ييني كیفي بودن آنآ رو

ستنباط مطالية منابع و گردآوری ارلاعاتآ كتابخانه ضیح كه نگارنده با تكیه بر قدرت ا ستآ با ايق تو ای ا

ها پرداخته و با مطالية متق و تأمل در ارر ادبيآ و تقمیل خود و براساس فهم و درك متق به گردآوری داده

 با موضوع تقهیق را از درون آن استخراج كرده است. موارد مطابق

 گوییجویی یا عيبعيب

سادتآ كینه شه در ح سند اخلاقي ري صفت ناپ ستدوی ايق  سي كه در ج جوييآ غرور و تكبر دارد و ك

ن جويي است  يا اينكه چودهد يا دنبال انتهامعیوب ديگران است يا به انگیدة حسادت ايق كار را اندام مي

جوييآ آنها را تقهیر كرده خواهد خود را برتر از ديگران نشان دهد دنبال عیوب ديگران است تا با عیبمي

 و خوار شمارد و در مهابل خود را برتر بنماياند.

سبت به حال كساني كه واجد آن  ست كه خداوند متيال ن ايق خمق بد از ديدگاه خداوند به قدری مذموم ا

(. عمي )ع( نید كساني را كه مبتلا به 1)همده/« وَيلٌْ لِكلُِم همُدََةٍ لمُدََةٍ»فرمايد: مي باشند افسوس خورده ومي

سته و در مورد آنها مي سالم كم بهره دان ستند از عهل  صفت بداخلاقي ه مَقْ نَظَرَ فيِ عُیُوبِ »فرمايد: ايق 

د عیوب مردم را ببیند و آنها را زشت شمارآنكس كه  حمْقَُ بِيَیْنِهِ؛النَّاسِ فَأَنكَْرهََاآ رُمَّ رَضِیَهَا لِنَفْسِهِآ فَذلَِکَ الْأَ

(. در جای ديگری در نهي از ايق 943البلاغه/)نهج« و همان عیب را در خودش بپسنددآ احمق واقيي است

ت كه بدتريق مردم كسي اس؛ آ عَمِیما لِمَيايِبِهِالنماسِمُتَتَبِميا لِيُیوبِ  شَرُم النماسِ مَق كانَ»فرمايد: صفت مذموم مي

 (.911آ 11ها .قآ ج  1441های خود )مقدث نوریآ جستدوگر عیوب مردم باشد و نابینای عیب
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سرو بدون اينكه از كممة  صرخ ستفاده كند به عنوان يک آفت زباني مفهوم آن را در بیت « جوييعیب»نا ا

 دارد:ارزش بدانند برحذر ميو را بيزير به كار برده و دشمنانش را از اينكه خودشان را مدح كنند و ا

جويي و رينه زدن به ديگری است و از را به كار برده كه منظور از آن عیب« اهموارگفتار ن»و در بیت زير 

 جويي و سرزنش او را از اذيت نكندآ و از ايق آفت زباني پرهید كند:خواهد با عیبخودش ميمخالف 

 ماارناادااان جااان مااا را گاار تااوانااي

 

                               بديق گفتار ناهموارآ هموار 

 (11)همان:

مخاربان جويي اسااات و او در ابیاتي نید از ملامتآ نكوهش و سااارزنش صاااقبت كرده كه ميادل عیب

خودش را از ايق آفت زباني پرهید داده است؛ از جممه در مورد جهان كه نسبت به انسان حق مادری دارد 

 دانستندآ چنیق مي گويد:( و چرخ كه انسانها آن را مورر در سرنوشت خودشان مي114)همان: 

 برون كق ز سر باد و خیره سری را  هش مكق چرخ نیموفری رانكو

  (141)همان:                        

 -كردندكه او را به خارر اعتهاد ديني و مذهبي نكوهش مي در مواردی نید مخالفانش را  ناصرخسرو      

 .(545و  113آ 151آ 194آ 55ر.ك. همان: صص )دارد؛ برای ايق مواردآ از ايق آفت زباني برحذر مي

ح عنوان يک ناص براساس رسالت اجتماعي كه برای خودش قائل است و به به رور كمي ناصرخسرو      

 برحذر داشته است.به عنوان يک آفت زباني جويي اربانش را از نكوهش و عیبمخو مصمح اجتماعي 

 چينیخنس

ست و پیوندهای سخق       شمني ا سراندام آن كینه و د ست كه  شت اخلاقي ا چیني يكي از رفتارهای ز

ستي و دو سخقستي را از بیق ميرا سر ديگری گفته به برد.  شت  شخصي را كه پ سخق  ست كه  چیني آن

 وی باز گويد؛ كه ممكق است با لفظ يا اشاره يا نوشتق يا رفتاری خاص به فرد مهابل فهمانده شود.

مادح خويش و مگوی خیره مرا باش   م

 

 «مده تودمق ترنج لطیفم خوش و تو بي»كه  

 (91: 1914)ناصرخسروآ                       
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اءٍ بِنمَِیمٍ»در ايق باره در قرآن كريم آمده است:       شَّ ؛ دائم عُتُلٍّ بَيْدَ ذلَِکَ زَنِیمٍ يْتَدٍ أَرِیمٍمَنَّاعٍ لِمْخَیْرِ مُ هَمَّازٍ مَ

دارند و به ظمم و كنند و هرچه بتوانند مردم را از خیر و سااايادت بازميچیني ميجويي و ساااخقعیب

 (11-19اصل و نسبند. )قمم/ كوشند و با ايق كه متكبرند و خشقآ با آنكه حرمداده و بيبدكاری مي

شود روريكه در ايق مورد پیامبر چیق از رحمت الهي ميری فرد سخقچیني موجب خشم خدا و دوسخق

هااا .  1411)فیض كاشانيآ « شودچیني وارد بهشت نميلايدخل الدنه نمامآ هیچ سخق»فرمايند: )ص( مي

سبب تفرقه و جدايي افراد جاميه از همديگر مي115: 5ق: ج  شت  شود و در نهي از آن آ (. ايق عمل ز

چیني و ان مق اكبر السقر النمیمة يفرمق بهابیق المتقابیمنبدرگتريق سقرها سخق»فرمايد: ميامام صادق )ع( 

 (.151: 3ها .قآ ج  1441)مقدث نوریآ ...« افكند و است كه میان دوستان جدايي مي

ای كه در ديق و مذهب ناصاارخساارو نید براساااس پیروی از اوامر شاارع و بنابه رسااالت و نهش و وظیفه

ا انسانها را از ايق صفت زشت نهي مي)مذهب  ا كه حدت جديرة خراسان است  كند؛ او اسماعیمي( دارد 

داند كه باعر های ديوان ميغممازی )ساااخق چیني( را در كنار زناآ غیبتآ دزدیآ دروغ و ... از سااایرت

 شود:ها ميدوزخي شدن انسان

 و مكر و غشم و كبر و ررماری و غممازیغدرو             زنا و مسخره و جور و مقال و غیبت و دزدی

 اگر زينها برون تاری سر و يک سوش نندازی                های ديوان است اندر نارت اندازدز سیرت

                                          (111: 1914)ناصرخسروآ                                                                                      

چینيآ رازداری اساات و قفل كردن آن نید با عهل ممكق اساات؛ بنابرايق انسااان برای نهطة مهابل سااخق 

 چیني بايد كیسه راز را با عهل بدوزد:پرهید از سخق

 تا نباشي سخق چق و غمماز      كیسة راز را به عهل بدوز

 (151)همان: 

 داند:دارد؛ چرا كه آن را غممازی ميسخق آز )حرص و رمع( برحذر ميو انسانها را از عمل كردن به 
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ده         يدت آز ميغمدسااات هر آن  گو

           

 مشنو به گداف از آز غممازی    

 (931: 1914)ناصرخسروآ   

ا ناشي از حرص و رمع و فرمان ديو  ا به عنوان يک آفت زباني  به رور كمي ناصرخسرو سخق چیني را 

شااود و راه غمبه بر آن و پرهید از آن راآ داند كه عمل كردن به آن باعر دوزخي شاادن انسااان ميآز مي

 داند.استفاده از دستاويد عهل مي

 گوییدروغ

گويي يكي از رذايل اخلاقي و از گناهان كبیره مي باشااد كه در قرآن و روايات به شاادت از آن نهي دروغ

مورد نكوهش قرار گرفته كه قرآن كريم در جايي با نفريق شاااده اسااات. ايق صااافت ناپساااند به قدری 

ست:  ضايت خداوند متيال را از آنان بیان كرده ا شته باد »دروغگويانآ بیداری و عدم ر صون؛ ك قُتلَ الخرما

ْهِ إِنْ كَانَ مِقَ الْكَاذِ»فرمايد: ( و يا در جای ديگر مي14)ذاريات/« دروغگويان مهِ عَمَی ؛ لينت بِیقَأَنَم لَيْنتََ المَ

 ( 1)نور/« خداوند بر آن كسي كه از دروغگويان باشد

لايكذب الكاذب الام مق »فرمايد: در نكوهش ايق عمل مذموم همیق بس كه پیامبر )ص( در ايق مورد مي

سان دروغگو فهط به سه؛ ان ستي نفس خويش دروغ ميمهانة نف سگری «گويدخارر پ آ و يا از امام حسق ع

س شده ا ساير گناهان)ع( روايت  صمي  شمه و كمید ا سرچ ست  ت كه دروغگويي   ها درتمام پمیدی»ا

 (.373-373: 2، ج  731۵)مدرس نراقي، « اطاقي قرار داده شده و كليد آن دروغ است

سانها  گويي در ادبیات فارسي نید دروغ مطابق قرآن و رواياتآ به عنوان يک آفت زباني نكوهش شده و ان

شته صرخسرو ازشده از آن بر حذر دا ست كه در موارد متيدد  اند؛ نا شبیهات و  شاعراني ا ستفاده از ت با ا

ست؛ در  -گوييضمق نكوهش دروغ سازی مثیلات گوناگون و با زمینهت شته ا سانها را از آن برحذر دا ان

 هید كرد:ركند كه برای پرهید از گنديدگي دهان بايد از آن پبیت زيرآ او دروغ را به چید گنديده تشبیه مي

حذر كق        نده اسااات دروغ از او   گ

 

 تا پاك شود دهانت از گند 

 (19آ )همان                 



کاس آن در دیوان ناصر خسرو بررسی آفات زبانی در قرآن و سنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  23  و انع

ست كه از آن به زنای زبان تيبیر مي     سرو آنهدر نكوهیده ا صرخ ( و آن را 413كند )ص دروغ در نظر نا

سان مي سان134داند )ص مانند خار و خسي در راه ان ( و به عنوان 444شود )ص مي ( كه مايه خواری ان

 (.413(آ مايه رسوايي انسان است )ص 149سرماية كافری )ص 

سرو آنها را دروغگو مي     صرخ ستند كه نا ساني ه شدار چرخ و جهان و ابمیس از ك سانها ه داند و به ان

 دهد كه فريب دروغ آنها را نخورند؛ از جممه:مي

 ابمیس قادر اساات و لیكق به خمق در

 

 گری نیست قدرتشجد بر دروغ و حیمه            

 (114:1914)ناصرخسروآ                 

 گويد:يا در مورد جهان مي

 دروغ اساااات گاافااتااارهاااش ای باارادر

 

 

 

 به هرچه ت بگويد مدار استوارش

 (991)همان: 

گويي و نید از فريفته شاادن به علاوه بر ايق مواردآ ناصاارخساارو در ابیات ديگری نید انسااانها را از دروغ

آ 153آ 111آ 191آ 115آ 141آ 141آ 11ر.ك: صاااص )دروغ ديگران پرهید داده اساااتآ برای ايق مواردآ 

 (.511آ 511آ 544آ 951

داند كه آن را صاافت زشااتي مي -1اساات: به رور كمي ناصاارخساارو از دو ديدگاه به دروغ نگاه كرده 

خواری و رسوايي انسان؛ بنابرايق انسانها بايد از آن پرهید كنند و دروغ نگويند. رديف كفر است و مايههم

كار مواظب باشااند كه فريب دروغ ديگران از جممه جهان و ابمیس را ااااا به عنوان دروغگويان فريب -1

 نخورند.

 غيبت

ه است ای نكوهیدباشد و به اندازهايق عمل به مينای بدگويي پشت سر ديگران است و از گناهان كبیره مي

سته ميكه خداوند متيال آن ضًا وَلَا»... فرمايد: را به مانند خوردن گوشت برادر دان ضُكُمْ بَيْ أَيُقبُِم  يَغْتبَْ بَيْ

؛ و بيضااي از شااما از برخي ديگر تَوَمابٌ رحَِیمٌ وَاتَمهُوا المَمهَ إِنَم المَمهَا فكََرهِْتمُُوهُ أَخِیهِ مَیْتً أحََدُكمُْ أَنْ يَأكُْلَ لَقْمَ
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اش را بخوردآ كه از آن تنفر داريد و از دارد كه گوشت برادر مردهكند آيا يكي از شما دوست ميغیبت مي

 (.11پذير مهربان است )حدرات/شک خداوند توبهخداوند پروا كنید كه بي

ست؛ روری شده ا شده و از آن به نكوهش ياد  سند نهي  شت و ناپ كه پیامبر در روايات نید از ايق عمل ز

سخت ده شود ولي توبه غیبت كننزناكار پذيرفته مي شماردآ چون توبهتر از زنا مي)ص( گناه ايق عمل را 

 (.111: 1415شود مگر اينكه غیبت شونده از او بگذرد )ربرسيآ پذيرفته نمي

غیبت آرار منفي زيادی دارد از جممه: فساااد ايمان و اخلاق در جاميهآ رسااوايي انسااان در دنیا و آخرتآ 

سیب اجتماعي به ساد و آ صي در ارر افدايش ف شدن قموب از هم )خمینيآزوال قبح ميا :  1911خارر دور 

943.) 

سندی آن تنها در يک مورد بقر كرده و آن را در كنار زناآ  ناصرخسرو از ايق صفت رذيمه و زشتي و ناپ

ها و اخلاق ديوان )شاایاریق( دانسااته كه باعر جورآ مسااخرهآ دزدیآ دروغآ كبر و غممازی جدو ساایرت

شود و انسان برای مواظبت خودش از آتش دوزخآ بايد از آن گمراهي و در نتیده دوزخي شدن انسان مي

 آنها پرهید كند:

 و مکر و غشّ و كبر و طراّري و غماّزيدروغ        ديزنا و مسخره و جور و محال و غيبت و دز

 اگر زینهار برون تاري سر و یك سوش نندازي          هاي دیوان است اندر نارت اندازدز سيرت

 (111: 1914)ناصرخسروآ                                                                                       

                                                                                                               

 گوییيهودهب

شخص رالر فايدهبیهوده شنونده و يا  سي اعم از گوينده يا  ست كه به هیچ ك و هر  ای نداردگويي عممي ا

 اشد.بگردد مذموم و ناپسند ميوقت و مانع ذكر و تفكر ميچند گناه و حرام نیست اما چون موجب تباهي 

دارد و دوری از آن قرآن كريم پیروان آگاه و دانای خداوند را از بیهوده گفتق و بیهوده شااانیدن برحذر مي

سنديده مي ضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعمَْا وَإِذَا»شمارد را برای آنان خوب و پ وَلكَُمْ أَعمَْالُكمُْ  لُنَاسَمِيُوا المَمغْوَ أَعْرَ
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شنوند از آن روی برميسَمَامٌ عَمَیكُْمْ لَا نَبْتَغيِ الْدَاهِمِیقَ سخق لغو و بیهوده ب عمال گردانند و گويند ا؛ هرگاه 

(. عمي )ع( 55)قصص/« ما از آن ما و اعمال شما از آن خودتانآ سلام بر شماآ ما خواهان جاهلان نیستیم.

ياك ان تذكرمق الكلام مايكون مضاااقكاً و ان حكیت ذلک عق »فرمايد: گويي ميودهنید در نهي از بیه ا

ست برحذر باش هرچند آن سخني كه پوچ و بیهوده ا لاغهآ الب)نهج« را از ديگری نهل كنيغیرك؛ از گفتق 

 (.91نامه شماره 

خسرو گويي است؛ ناصريكي از آفات زباني كه در شير ناصرخسرو بسیار مورد توجه قرار گرفته بیهوده  

گويي علاوه بر ايق عنوان )بیهوده گفتق( با عناويق ديگری نید ياد كرده است؛ از قبیل ژاژ خايیدن از بیهوده

سانها را  سرو ان صرخ )كنايه از بیهوده گفتق(آ خیره گفتقآ يافه درايیدنآ هدل و مقال. در تمام ايق موارد نا

اني برحذر داشااته اساات؛ به نظر ناصاارخساارو آنده باعر از گفتق سااخنان بیهوده و شاانیدن چنیق سااخن

گويي و مشاااغول شااادن به ساااخنان بیهوده شاااود بیهودهبازماندن انساااان از اعمال نیک و گمراهي مي

 گويي بپرهیدند:خواهد از بیهوده(. بنابرايق از مخاربانش مي1: 1914است)ناصرخسروآ 

فكق     فتااار بااه يااک ساااو  گ یهااده   ب

 

 حدت استحدمت بر تو سخق  

 (111: 1914)ناصرخسروآ 

 

( و انسااانها را از گفتق و 913داند )همان: گويي را كار انسااانهای غافل و نادان ميناصاارخساارو بیهوده    

سخناني برحذر مي سان مي3دارد )همان:شنیدن چنیق  شود )همان: ( چرا كه باعر خواری و خدالت ان

 (.951)همان:دارد ( و او را از سخق حق بازمي413

 :رسدداند كه به هدف نميگويي را مانند پرتاب كردن چوب از پهنا مياو در تمثیل زيباييآ بیهوده  

 كق آنگاه بگويش چون تیر سخق راست 

                        

 بیهوده مگو چوب مپرتاب ز پهنا                               

 (5: )همان
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سرو برای تبییق      صرخ سندی بیهودهنا سه ميناپ شي مهاي شي را بر آگوييآ آن را با خامو ن كند و خامو

 دهد:دهد؛ ضمناً ايق سخق را به كتاب زبور ارجاع ميترجیح مي

 خااامشاااااي از كاالاه باایااهااده بااه

 

 در زبور اساااات ايق ساااخق مساااطور 

 (11: 1914)ناصرخسروآ                   

دارد خودش را نید از چنیق عممي بری بیهوده گفتق و شنیدن بازميناصرخسرو همدنانكه ديگران را از     

 شمارد:داند و آن را ماية عیب و ننگ برای خودش ميمي

هده با مقايق چنیق بی  ای نید مگو 

 

 كه مرا از سخق بیهده عار آيد     

 (111:)همان

 دهد:و گوشمالي مي پیددو اگر گوش او به شنیدن سخنان بیهده تمايل داشته باشد آن را مي    

گوشااام هدل  كنااد ساااوی  میاال   گر 

 

 بااه انگشاااات خرد گوش خود بمااالم 

 (919)همان:                                  

سروآ بیهوده    صرخ شانه غفمت و مايهرور كمي نا سان ميگويي را ن سانها را از خواری و ذلت ان داند و ان

سخناني برحذر مي شنیدن چنیق  صرخسرو ايق گفتق و  شده در موارد زير نید نا دارد. علاوه بر ابیات نهل 

ست؛  سأله را تبییق كرده ا صص )م آ 911آ 914آ 151آ 155آ 143آ 114آ 113آ 114آ 111آ 141آ 15ر.ك: 

 (545و  544آ 413آ 441

 كردارگفتار بی

گفتار بدون كردار ييني اينكه انسااان ديگران را به كار نیک فرمان دهد و يا از كار بد نهي كند اما خودشآ 

مَ مَنُوا لِيَا أَيُّهَا الَّذِيقَ آَ»فرمايد: به آن عمل نكند؛ در زشااتي ايق نوع گفتار و نهي از آن آ خداوند متيادل مي

َا تَفْيَمُونَ ندَ المَّهِ أَن تَهُولُوا مَا ل َا تَفْيَمُونَ كَبُرَ مَهْتًا عِ دهید ؛ ای مومنان چرا چیدی را كه اندام نميتَهُولُونَ مَا ل

یار موجب نفرت و خشااام اسااات كه چیدی را كه اندام نميمي ید؟ ندد خدا بسااا ید.گوي «  دهید بگوي

 (9و1)صف/
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دهد. در را ارزش ميكردار نباشد همانند ربل توخالي است و عمل به گفتار است كه آناگر گفتار مديق به 

به آن مي مل  عا كه حضااارت عمي )ع( خود را  با عمل همیق بس  تار توأم  یت گف ند و ارزش و اهم دا

بِهُ يُّهَا النَّاسُ إِنِّي وَ المَّهِ مَا أحَُثُّكُمْأ»فرمايد: مي یَةٍ إِلَّا وَ  كُمْ إِلَیْهَا وَ لَا أَنْهَاكُمْ عَقْعَمىَ رَاعَةٍ إِلَّا وَ أَساااْ مَيْصاااِ

بل كنم مگر اينكه خود قا؛ ای مردم به خدا سوگند مق شما را به هیچ راعتي تشويق نميأَتَنَاهىَ قَبْمكَُمْ عَنْهَ

شما به آن عمل مي شما را از هیچ گناهي بازنمياز  شما از آن باز كنم و  ستم.ميدارم مگر اينكه قبل از   «اي

 (115البلاغهآ خطبه )نهج

داند؛ او انسان خردمند ناصرخسرو براساس قرآن و سنتآ اهمیت گفتار را در كردار )عمل كردن به آن( مي

خواهد كند كه بايد بار )میوه( او مانند گوهر و برگ او مانند دينار باشد و از انسان ميرا درختي تصور مي

شان بار حكمت د شد اگر درخت وجود شیريق و پرمغد با سخق بگويند؛ چرا كه اگر بار )حكمت( او  ارد 

پس كردار او مانند گفتار خوب اساات اما اگر گفتار او بدون كردار باشااد مانند سااكة زر اندود اساات كه 

 ظاهرش خوب است و بارنش ناخوشايند و ناامیدكننده.

 كااردار داریو گاار گاافااتااار بااي

 

 

 

 

 

 چو زر اندود ديناری به ديدار

 (11آ 1914)ناصرخسروآ 

 

 ناآگاهانه سخن گفتن

یق آورد و چنهای مختمف بدون عمم و آگاهي بر زبان ميآن نوعي سخق گفتق است كه انسان به انگیده    

ندارد؛ مي ندارد كه هیچ عیبي  نَ وتََهُولُو»...فرمايد: قرآن كريم ميدر زشاااتي ايق نوع گفتار و نهي از آن پ

بُونَهُ هَیِمنًا وهَُوَ عِنْدَ المَمهِ عَظِبِأَفْوَاهِكُمْ مَا  یمٌ... ؛ دهان به دهان چیدی را كه به آن عمم لَیْسَ لكَُمْ بِهِ عِمْمٌ وَتَقْساَ

شتید )جاهل بوديد( مي سهل و كوچک ميگفتید و آنندا شتید در حالي كه ندد خداوند بس بدرگ را  پندا

 (15)نور/« است
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نه تنها هیچ نفيي ندارد بمكه هر  -ره مياصااي و گناهان هم نباشاادهرچند در زم-جاهلانه سااخق گفتق   

فرمايد: لقظه احتمال دارد موجب ضااارر مادی و مينوی خويش و ديگران گردد؛ چنانده عمي )ع( نید مي

متِْ لاَ خَیْرَ فيِ» خاموش ماندن از سااخق لِ؛ هیچ نفيي در بِالْدَهْ عَقِ الْقكُْمِآ كمََا أنَّهُ لاَ خَیْرَ فيِ الْهَوْلِ الصااَّ

 (.111البلاغهآ حكمت)نهج« حكیمانه نیست همانگونه كه هیچ نفيي در سخق گفتق نابخردانه نیست

رمودة كند مطابق فناصرخسرو به عنوان يک حكیم و دانشمندآ بنابه رسالتي كه بر عهدة خود احساس مي  

او ايق گونه سخنان را به گفتار خامآ گفتار  دارد؛قرآن و سنت انسانها را از سخق گفتق ناآگاهانه برحذر مي

كند. به اعتهاد ناصرخسرو نتیدة سخق گفتق ناآگاهانهآ مده و سخق رسوا تيبیر ميعممآ سخق سرد و بيبي

سخق نگفتق  سان در چنیق مواقيي )ناداني( خاموش بودن و  ست و بهتريق كار برای ان سان ا سوايي ان ر

 است:

 خق ايراكآن به كه نگويي چو نداني س 

 

 ناگفته سخق به بود از گفتة رسوا 

 (5: 1914)ناصرخسروآ 

 (.11او ايق مينا را در جای ديگر نید تأكید كرده است )ر.ك: همان: 

شنیدن چنیق سخناني را جايد نمي شیيیان توصیه ميناصرخسرو حتي  شنیدن  كند ازداند و مخصوصاً به 

 چنیق سخناني برحذر باشند:

 ز گاافااتااار خااامحااذر كااق ز عااام و 

 

 گرت میل زی مذهب حیدريست 

 (111:)همان

داند و برای تبییق آن از ای از سااخق گفتق ناآگاهانه را سااخق گفتق از روی تهمید ميناصاارخسااروآ گونه

سخق مي شه  ستفاده ميتمثیل روري كه ناآگاهانه و بدون اندي شمنانش كه گويد ا سانها بويژه د كند و از ان

 كند:انديشند انتهاد ميبینند و به مينا و بارق آن نميميفهط ظاهر كلام را 

يي گو مي  ه نوده  ریااان شااا رو  چون 

 

 ماايااناااتااو بااربااطااي بااه گاافااتااق بااي 

 (111: )همان                                
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 هرچند سخق گويد روري نشناسد

 

 آن را كه همي گويد هرگد سر و سامان         

 

 ای خوانده به صد حیمت و تهمید قران را 

 

 بیاموزد دستان   كهرغي ممانندة                

 (415: 1914)ناصرخسرو                 

داند و مهمتريق آسیب و زيان آن را رسوايي به رور كمي ناصرخسروآ سخق گفتق ناآگاهانه را بیهوده مي 

 داند.انسان مي

 ور شدن در باطلغوطه

عمل همان سااخق گفتق درباره مياصااي و گناهان اساات؛ مثل تيريف احوال فساااق يا بیان مدالس  ايق 

كُنما نَخُوضُ مَعَ الْخائِضیق؛َ »فرمايد: شراب و ... . خداوند متيال ايق نوع سخق گفتق را مذموم دانسته و مي

 (.45)مدرر/ « پرداختیمما با اهل بارل به بطالت مي

ان الرجل لیتكمم بكممه يضقک بها جمساه يهوی »ايق مورد روايت است كه فرمود:  از پیامبر )ص( نید در 

 (.141: 5آ ج  1411)فیض كاشانيآ « بها ابيد مق الثريا

سروآ آنده را كه مي   صرخ شير نا شنیدن توان از مهولة غورهدر  ساب كرد گفتق و  شدن در بارل ح ور 

اني هیچ فايدة ديني و دنیوی ندارد و حتي باعر خرافات و كفر گفتق اسااات؛ چرا كه گفتق چنیق ساااخن

 شود.افتادن انسان در گناه مي

سانها كه خرافات را ازبر هسند و مثل ناصرخسرو خرافات را در برابر حدت و آيات قرار مي  دهد و از ان

 كند:گويند انتهاد ميدانند و نميگويند اما از آيات و احادير چیدی نميبمبل مي

 فااات عااناادلاایااباايدر فااقااش و خاارا

 

 در حدت و آيات گنگ و لالي 

 (411: )همان

 خواهد كه به خرافات گوش ندهد و چنیق سخناني را نپذيرد.و از انسان خردمند مي  
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فاتش ند مخر خیره خرا  ای خردم

 

 كه تو باری نه چنو خربط و شميوني 

 (911 : 1914) ناصرخسروآ        

 

همة كارهای بدی »گويند: دشمنانش را كه ا براساس كلام اشيری ا ميعلاوه بر ايقآ ناصرخسرو حرف   

ستكه ما مي ست خداوند ا ق توان از ايداند و آن را نید با توجه به ارر بدی كه دارد ميكفر مي« كنیم خوا

 مهوله حساب كرد:

 گويید كه بدها همه بر خواست خدايست

 

 جد كفر نگويید چو اعدای خدايید 

 (441)همان:                          

داند و ربق رسااالت به رور كممي ناصاارخساارو چنیق سااخناني را بیهوده و باعر افتادن انسااان در گناه مي

ست -شاعريش شير پند و اندرزی و حكیمانه ا شنیدن و عمل كردن به  -كه گفتق  سانها را از گفتق و  ان

 دارد.چنیق سخناني بر حذر مي

 

 لجاجت در كلاممجادله و 

آن نوعي سخق گفتق است كه كسي صرفاً برای اظهار زيركي خود و ضيف ديگران در مورد عهايد و ...   

به سخق كسي اشكال بگیرد؛ خداوند متيال كساني را كه در سخق گفتقآ مبتلا به ايق صفت رذيمه هستند 

سته و مي شیطان دان شَیْطَانٍ مَرِيدٍوَمِقَ النَماسِ مقَْ »فرمايد: پیرو  و برخي  ؛يُدَادِلُ فيِ المَمهِ بِغَیْرِ عِمْمٍ وَيَتَمبِعُ كلَُم 

 (9)حج/« كنند.از مردم درباره خداوند بدون عمم و دانش مدادله و از هر شیطان سركشي پیروی مي

ساارم با ؛ پيا بني لاتدادل اليمماء فیمهتوك»كند كه: لهمان نید فرزندش را در نهي از ايق عمل توصاایه مي

 (141: 5ها .قآ ج  1411)فیض كاشانيآ «. شویعمماء مدادله نكق زيرا مبغوض آنها مي

های كلامي ا بويژه میان دو فرقه كلامي اشيری و ميتدلي ا بسیار رايج بوده در عصر ناصرخسروآ بقر    

سائل مهم ديني به جدل مي ست و كار آنها در م سروا صرخ ساس نا ست؛ بر همیق ا شیده ا صبیان را ك آ نا
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سنت را كه مخالفان مذهبي او بودند( اهل جدل ميرفي مي شكريان ديو مي)اهل  داند كه از كند و آنان را ل

 نظر او مردود هستند و توانايي مهابمه با او را ندارند:

 ناصاابي ای حدمت ارچه با جدل اساات

 

 پااای ناادارد بااه پیش تو جاادلي 

 

 لشاااكر ديونااد جممااه اهاال جاادل

 

 را بااه حمق در اجميتو جاادلي  

 (111: 1914)ناصرخسروآ        

سرو در موارد ديگر از تيابیری چون قیل و قال كردنآ بانگ بين صرخ ستفاده ا ميني و چون و چرا كردن ا

كرده كه ميادل مدادله و لداجت اسااات؛ او در ايق موارد مخالفانش )ناصااابیان( را خطاب قرار داده و با 

 آبرويي دانسته است:باعر رسوايي و بينكوهش ايق رفتارآ آن را 

 ينيمعمم تو حیمه است و بانگ بي

 

 سااوی مق ای ناصاابيآ تهي دهمي 

 (111: 1914ناصرخسرو آ )        

یدا قال تو را شااا یل و   ای كرده ق

 

یدا   هیچ از خبر شااادت به عیان پ

 (111)همان:                       

عدوی توسااات ايرا  چون و چرا 

 

 چرا همي كندت رسواچون و  

 (111)همان:

شكريان ديو مي سروآ مدادله و لداجت در كلام را مردود و اهل آن را ل صرخ داند و آن را به رور كمي نا

 داند.مايه رسوايي مي

 منّت زدن

خارر بخشش چیدی منت زدن عبارتست از اينكه انسان در مهابل اندام كار خوب در مورد ديگران و يا به

به ديگرانآ آنها را مديون و مرهون احسان خويش بداند؛ ايق عمل مذموم بنا به صراحت آيه قرآني موجب 
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دقََاتكُِمْ بِالمَْقِم وَالْأَذَيَا أَيُمهَا الَمذِيقَ آمَنُوا لَا تُبْ»شاااود: زوال و بطلان اعمال نیک مي ی ... ؛ ای مومنان طِمُوا صاااَ

 (.114)بهره/« بخششهای خود را با منمت و آزار بارل نكنید...

فان المق يبطل الاحسان و التديد يذهب بنور القق؛ منت نهادن احسان »فرمايد: عمي )ع( نید در ايق باره مي

 (.59البلاغهآ نامهبرد)نهجور حق را از بیق ميكند و بدرگ شمردن خدمت نو نیكي را بارل مي

داند و خودش و افراد ديگر را از آن برحذر ناصاارخسااروآ منمت زدن و منمت پذيرفتق را كارناپسااندی مي

 داند:گری را بهتر از آن ميداردآ منمت از نظر ناصرخسرو آنهدر ناپسند است كه او كفران نيمت و لااباليمي

سي بكني رند نبي  نکمايي به از آسپا

 

 

 به سپاسیت]با منت[ بپوشند به ديبا و پرند 

 (449: 1914)ناصرخسروآ 

 

صر  شاهان ع شير )مد او از پاد شاعران در دربار آنها  صمه ميح( ميكه  د كه كنمي انتقاد،گرفتند گفتند و 

سان را خوار  ست؛ منت زدني كه ان خودش را بری از  كند وو ذلیل ميصمه و پاداش آنها با منمت همراه ا

 كند:منمت چنیق افرادی ميرفي مي

ناكس كه  نايم زان مانیش   به مه

 

مان  مت پشااات مه به من ند  ما  بخم

 (141)همان:                         

 بار نخواهم سااوی كسااي كه كند

 

 منمت او پست زير بار مرا 

 (115)همان: 

 

 غیر از او از كسي ديگر منمت نپذيرفته است:دار اوست و به گويد كه فهط منمتو خدا را سپاس مي    

 منت خدای را كه نكرده است منمتي

 

 

 پشتم به زير بار مگر فضل و منمتش 

 (111:)همان
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داند و از پادشاااهان عصاار كه پاداش به رور كممي ناصاارخساارو  منمت پذيرفتق را فهط از خدا جايد مي  

كند و در نكوهش منمت پذيرفتقآ پذيرند انتهاد ميمنمتي را ميزنند و از شاعران كه چنیق دهند و منمت ميمي

 داند.گری را بهتر از آن ميكفران نيمت و لابالي

 دشنام و ناسزاگویی

خارر غضب و يا به خارر خودنمايي و يا به هر عمتي آ پشت سر ديگران پا پیش آن ييني اينكه انسان به  

آورد؛ خداوند متيال در نهي بندگانش از ايق عمل به پیامبرش روی آنها كممات يا جملات ركیكي بر زبان 

ست: سفارش كرده ا سَقُ»چنیق  سخق گفتق وقَلُْ لِيِبَادِی يَهُولُوا الَمتيِ هيَِ أحَْ شه در  ؛ بگو به بندگانم كه همی

 (59)اسراء/«. كلام خوب بر زبان آوريد

الدنه حرام عمي كل »فرمايد: در ايق مورد ميداند كه پیامبر اكرم )ص( نید ايق عمل را آندنان زشاات مي  

 (115:  1411)فیض كاشانيآ «. فاحش ان يدخمها؛ داخل شدن در بهشت بر هر فقاش حرام است

شاد كه بر گردن خود    سالت تيمیم و تربیت و ار ساس ر سنت و برا سرو مطابق فرموده قرآن و  صرخ نا

ا نعنوان يكي از بدتريق و زشت كند انسانها را از دشنام و ناسداگويي بهاحساس مي هي تريق آفات زباني 

 گرداند:كند و اعتهاد دارد دشنام مانند سكمه تهمبي است كه به هركس بدهي به خودت برميمي

 هر دو ز تو يار تو را زشت نثارستكايق           یهوده و دشنام مگردان به زبان برب

 دشاانام دهي باز دهندت ز پي آنک

 

 چون درم دير مدار استدشنام مثل   

 (11: 1914)ناصرخسروآ                

 

دهد كه شما در ايق جهان كارتان كند و به آنها هشدار مياو مخالفانش را به عمت دشنام دادنآ نكوهش مي

توانید از دشاانام به عنوان حدمت و اسااتدلال اسااتفاده بريد. آيا در روز قیامت هم ميرا با دشاانام پیش مي

 كنید؟
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 در فااقااش و خاارافااات عااناادلاایاابااي

 

 در حاادماات و آيااات گاانااگ و لالااي 

 (411:  1914ناصرخسروآ )              

                      شنام دارد او همه حدت كنون و لیکد

 

 روز شمار كه شنود ايق سست حدتش   

 (114: )همان                               

ا سلامكه دل پری از دشنمان ناصرخسرو    ( و دشنام دادن 431كند )همان: شان را دشنام حساب ميدارد 

ا كه او را فرزند پیامبر مي ا دشنام دادن به خود پیامبر ميآنها به خمیفة فارمي را  رتیب داند و بديق تداند 

 نكوهد:كند و عمل دشنام را مياز آنها انتهاد مي

 به دشااانام مر پاك فرزند او را

 

 تیق مقمدبدرمی همي پوس  

 (194 همان :)                         

 كند:داند و به ايق موضوع افتخار ميناصرخسروآ خودش را از فقش و ناسداآ بری و پاك مي

بانماسااات ز فقش پاك              ها ز

 

 زارمآها همدون ز حرام 

 (111:همان)          

انتهاد كرده و آنها را از « لينت كردن»ناصرخسرو در مواردی نید از انسانها ااا بويژه مخالفانش ااا بواسطة   

ستادن بر ديگرانآ به  ست؛ او اعتهاد دارد لينت فر سداگويي ا ست كه از همان مهولة نا ايق عمل نهي كرده ا

سان ميگونه ست و عواقبش به خود ان ستادن بر خود ا سد )ص ای لينت فر ضمق انتهاد از لينت 434ر  )

فرسااتادن مخالفان به خودش هیج ابايي ندارد از اينكه به دلیل دوسااتي خاندان پیامبر او را لينت و نفريق 

 كنند؛ 

 باار حاابم آل احاامااد شااااايااد گاار

 

 لاايااناات هاامااي كااناانااد ماالا عاایااناام 

 

 گاار اهاال آفااريااق ناایاامااي هاارگااد

 

 حااممااال چااون كاانااناادی ناافااريااناام 

 (111:همان)                                    
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سداگويي برحذر مي   شنام و نا سانها را از د سرو ان صرخ سدا گفتق به به رور كمي نا دارد و اعتهاد دارد نا

 داند.گردد؛ ضمناً خودش را از ناسداگويي بری و پاك ميديگرانآ در اصل به خود انسان برمي

 

 

 افشاي سرّ

سرار مردم از حساس   باشد كه موجب آسیب نوعي خیانت در امانت مي هاست و افشای آنتريق امانتا

 گردد و در شرع مهدمس اسلام از آن نهي شده است.به شخصیت و اعتبار انسانها مي

اذا حدث الرجل القدير رم التفت فهي امانه؛ هنگامي كه كسااي »فرمايد: پیامبر اكرم )ص( در ايق باره مي

شما( امانت سخق )پیش  شما چیدی گفت و گذشت آن  ست به  شانيآ «. ا : 5هاااا .قآ ج 1411)فیض كا

191) 

نگه داشتق سرم از موضوعاتي است كه در ديق و ادبیات بسیار برآن تأكید شده است و انسانها از افشای     

اند؛ ناصرخسرو نید مثل شاعران ديگر و مطابق فرموده ديقآ انسان را سرم خود و ديگران برحذر داشته شده

 و نید راز خود برحذر داشته است:از فاش كردن راز ديگران 

با كس ديگر مگوی  راز كسااااان 

 

 خود به دگر كس مده اسرار خويش 

 (111: 1914)ناصرخسروآ 

كاملاً از ديدگاه يک مصاامح  اجتماعي در كنار  ناصاارخساارو مثل موضااوعات ديگرآ در ايق مورد نید  

 اندرزهای ديگر موضوع حفظ اسرار را مدمنظر قرار داده است.

  بهتان

فات زشت صفتي از ص بهتان يكي از ناپسندتريق آفات زباني است كه عبارتست از: نسبت دادن عممي يا  

 را پیش رويش بدو نسبت دهند و يا در غیابش.نفساني به شخصي كه در او وجود ندارد؛ خواه آن
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الَمذِيقَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِیقَ وَ»فرمايد: خداوند متيال بهتان را از جممه گناهان آشااكار ميرفي كرده اساات و مي

سَبُوا فَهَدِ احْتمََمُوا بُهْتَانًا وَإِرْمًا مُبِینًا صیر و گوَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اكْتَ ناه  ؛ آنها كه مردان و زنان با ايمان را به ته

 (51)احداب/« اندبیازارند )بترسند كه( دانسته گناه و تهمت بدرگي را مرتكب شده

ست كه در  شده ا صادق )ع( نهل  ست؛ از امام  شده ا شمرده  سلام حفظ آبروی مؤمنان واجب  مكتب ا

هاااا .  1444)علامه مدمسيآ « تر استالمومق اعظم حرمه مق الكيبه؛ حرمت مؤمق از كيبه عظیم»فرمود: 

 (.11: 14قآ ج 

تان گويي و از به صااريح بمكه به شااكل پوشاایده و مضاامر نه به صااورت  ناصاارخساارو در اشاايار خود 

زني انتهاد كرده و مخاربان خود را از آن برحذر داشاااته و به رور كمي در بقر تهمت و بهتان به تهمت

 داند:به دلیل دانستق حق و صدقآ خودش را از دروغ و بهتان مبرما مي -1موارد زير اشاره كرده است: 

نم حق و صاااادق دا چو  يم  گو  چرا 

 

 گرم هوش است خیره زور و بهتان 

 (141: 1914صرخسروآ )نا

شمنان به او تهمت بدديني مي -1 ست( انتهاد مياز اينكه د سماعیمي ا صرخسرو پیرو آيیق ا كند و زنند )نا

داند؛ ييني دشمنان به دلیل دشمني و حسادت به فضمشآ او را به آن را ناشي از فضل و دانش خودش مي

 كنند:بدديني متهم مي

 دیبهتر آن بومرا گويند بدديق است و فاضل 

 

 ينش پاك بودی و نبودی فضل چندانش                                        كه د 

 (194: همان)                      

 عامه بر مق تهمت ديني ز فضل مق برند

            

 

          بر سرم فضل مق آورد ايق همه شور و جمب 

  (31:)همان

 نند:زدارند اما خودشان حتي به خدای خود بهتان ميديگران را از بهتان برحذر ميانتهاد از كساني كه  -9



کاس آن در دیوان ناصر خسرو بررسی آفات زبانی در قرآن و سنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  22  و انع

 ز بهتان گويدت پرهید كق وانگه به رمع خود

 

 اهبگويد صدهداران برخدای خويش بهتان 

 (444: 1914)ناصرخسروآ                    

ستور خواندن آنها را از سوی خودش به دلیل اينكه تمام همت عاممه مردم به خوردن و خوابیدن است  -4

 داند:بهتان نمي

 گر تو را همت برخواب و خور افتاده است

                   

 گرت گويم كه ستوری نبود بهتان 

 (411:)همان

 

 استهزا و تمسخر

جويي و سراندام از بیق رفتق آ هم آزاری و انتهامسخريمه يكي از صفات ناپسندی است كه موجب دشمني

شان يا اوصاف آنها يا خمهت وحدت میان مردم مي ست از: بیان كردن گفتار مردم يا كردار اي گردد و عبارت

سبب خنده ديگران گردد. )نراقيآ  شاره يا به كنايه بر وجهي كه  شان به قول يا فيل يا به ايماء و ا :  1913اي

599) 

خَرُونَ»فرمايد: قرآن كريم در نهي از ايق عمل زشاات مي خِرَ المَم مِنْهُمْ فَیَسااْ ؛ آن هُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌسااَ

سخره مي ساني كه )همه چید و همه كس را( م شان مدازات ك سخر كنندآ خداوند همه آنها را در مهابل تم

                                                        (13)توبه/  « كند و بر آنها عذاب دردناك خواهد رسید.مي

 

اشآ انسانها را از استهدا و تمسخر برحذر داشته است؛ البته ناصرخسرو براساس رسالت ديني و اجتماعي

سخره»او فهط در يک مورد لفظ  سه مورد د« م كه   «خنديدن بر ديگری»يگر از تيبیر را به كار برده و در 

 استفاده كرده است. خر است كنايه از تسم

سخر»او  سیرت« تم شدن های ديوان ميرا در كنار زناآ جورآ غیبتآ دزدی و ... از  داند كه باعر دوزخي 

 شود:انسان مي

 كند مرتكب آن نشوند:دارد و توصیه ميمخاربانش را از ايق عمل شنیع بازمي 
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 گر بخندند گروهي كه ندارند خرد

 

 تو چو ديوانه به خندة دگران نید مخند 

 (449:)همان

 كند:ميچرا كه در ايق صورتآ انسان خودش را مسخره 

 خندیو ميهای شاهان را همي خواني حكايت

 

 

                 

 بر خويشتق خندی نه بر شاه سمرقندهمي        

 (994: )همان                                      

 

 داند:و مثل ساير آفات زبانيآ خودش را از مسخره كردن نید مبرما مي

 بااا گروهي كااه بخناادنااد و بخنااداننااد

 

 خندم نه بخندانمچه كنم چون نه ب 

 (131)همان:                         

 

 مدح )تملّق(

مدح كسي اگر ارر منفي نداشته باشد اشكالي ندارد ولي اگر توأم با آفت باشد بايد از آن پرهید نمود؛ مثلاً 

شقالي  سرور و خو شد مادح با كار خود موجب  سق و ظالم با سق مياگر در مدحآ ممدوح فا شود كه فا

ان الله لیغضااب اذا مدح الفاسااق؛ »فرمايد: كه پیامبر )ص( در ايق باره ميبايد از آن اجتناب نمود؛ بطوری

 (119: 5ها .قآ ج 1411)فیض كاشانيآ «. آيدوقتي انسان فاسق مدح شود خداوند متيال به غضب درمي

بت و دزدی قال و غی نا و مساااخره و جور و م  ز

 

و مكر و غشم و كبر و ررماری و غممازیدروغ   

 

 های ديوان است اندر نارت اندازدز سیرت

 

 اگر زينها برون ناری سر و يک سوش نندازی 

 (111: 1914)ناصرخسروآ 
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ساس  صمح اجتماعي و برا سروآ به عنوان يک واعظ و م صرخ اش در تمام مواردی اعتهاد ديني و مذهبينا

پردازد؛ يكي از ايق موارد مدح است كه احساس خطا و اشتباه از انسانها دارد به ارشاد و راهنمايي آنها مي

كند كه شير درباری )شير مدحي( كاملاً رواج كه توأم با تمممق و چاپموسي است؛ او در عصری زندگي مي

پردازند؛ ی كه از پادشاهان بگیرند با تمممق و چاپموسي و مبالغه به مدح آنها ميادارد و شاعران به رمع صمه

در ايق میانآ ناصرخسرو ااا به عنوان يک استثنا ااا با دربار و پادشاهان و شير و شاعران درباری مخالف 

 كند:است و آشكارا به ايق مسأله اذعان مي

 مق آنم كه در پای خوكان نريدم    

 

 درم لفظ دری را مر ايق قیمتي  

 (149: 1914)ناصرخسروآ          

 

توان به رور كمي برخورد ناصاارخساارو با ايق نوع شااير و افراد مرتبط با آن را در موضااوعات زير مي

 بندی كرد:ربهه

 كند:ای كه آن را جدو عمم و هنر حساب نمينكوهش مدح و شير مدحي به رور كمي؛ به گونه -1

 نااگاار ماادح و دباایااری و غاادل را

 

 عااماام نااخااوانااي و هااناار نشاااامااری 

 (51: همان)                                   

 كنند:انتهاد از شاعران مدماح كه از روی حرص و به امید صمه )پاداش(آ پادشاهان را مدح مي -1

 حكیم آن است كو از شاه ننديشد نه آن نادان

 

   كه شه را شير گويد تا مگر چیديش فرمايد            

 (44)همان:                                            

  حكمت میری ز چه يابید چو از حرص بر

                 

 فتنة غدل و عاشق مدح امرايید

 (441: )همان                                     
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و مخصااوصاااً انتهاد او از ايق اساات كه افراد مدح شااده شااايسااته مدح نیسااتند و به جای آنها بايد افراد 

 (.149: : 1914مدح كرد )ناصرخسروآآهستند پرهیدگاری مانند عممار و ابوذر را كه از بدرگان ديق اسلام 

شاع -9 سخنان دروغ و خوشايند  شاهان و ...( كه فريب  خورند كه ران مداح را ميانتهاد از ممدوحان )پاد

 پردازند:از روی چاپموسي به مدح آنها مي

 شاااااعاار اناادر مااديااح گاافااتااه تااو را

 

 

  

 هاادار سااااال مااماایاار« اماایاارا»كااه 

 (131:)همان                                 

 يااات شاااااعاار بااه ماادح درگااويااد

 

 شاااااد بااادی و قصاااار تااو مااياامااور 

 

خناادد مي  ه خق  يق سااا تو ز  قصااار 

 

 بر سرای غروربر توآ ای فتنه  

 (11)همان: 

 

شاهان ندارد  -4 شاهان به ايق دلیل كه اولاً رميي به مال پاد ستق خود از مدح پاد شتق و مبرما دان برحذر دا

 رانیاً به جای اينكه مدح بگويد به ختم قرآن و ستايش و مرریه برای اهل بیت مشغول است:

برياادم ز مااال شاااااهااان مع  ر  چون 

 

 ساااگااالمپس ماادحاات شاااااهااان چرا  

 (919:)همان                                   

 

 چاارا خااواناام چااو فاارقااان كااردم ازباار

 

 بااه جااای خااتاام قاارآن ماادح دهااهااان 

 (141)همان:                                   
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 هدار شكر خداوند را كه خرسند است

 

 دلم ز مدح و غدل بر مناقب و مهتل 

 (139: 1914) ناصرخسروآ          

 

 گويد:رمبي به امیر ميو در يک مبارزه

كه امیری مديح تو   گرت نخوانم 

 

 نید به مهمان و خان خويش مخوانم 

 

 گر تو بخواني مراآ امیر ناادانمات

 

 ورت بخوانم مديحآ مرد مدانم 

 (114:)همان

 

 شعر و غنا

 حق باشد يا بارل. كلامي كه وزن و قافیه داردآ خواه سخق -1شود: شير در دو ميني استيمال مي    

 كلامي كه بر تخیملات دروغیق و تمبیسات مدخرفي كه هیچ اصل و حهیهي در خارج ندارد. -1

كه امام باقر )ع( در مذممت و نكوهش در مورد شايرآ در مكتب اسالام مربوط به مينای دومم اسات بطوری

يَرَاءُ يَتَمبِيُهُمُ الْغَاوُونَ»تفساایر آية شااريفة  (. 114)شاايراء/« كنند.فهط گمراهان پیروی مي ؛ از شاايراوَالشااُم

اند و لذا خود گمراه ای هساااتند كه برای غیرخدا تقهیق كردهفرمايد: منظور از شااايرا در آيه فوق عدهمي

 (.4: 134ها .قآ ج  1415اند)سیدهاشمآ شده و ديگران را هم گمراه كرده

ا البته شير ز     ا مشكمي ندارد؛ مشكل او ناصرخسرو خودش شاعر است و كلاً با شير  هدی و حكیمانه 

با دو نوع شير است؛ شير مدحي ااا كه در مدخل قبمي به آن پرداخته شد ااا و غدل )شير عاشهانه(. ايق 

 توان تهسیم كرد:موضوع را در شير ناصرخسروآ به سه دستة زير مي

شاعراني كه غدل -1 شان وصف ميانتهاد از  شير شوق را در  ستند و مي شاعران  كنندگو ه كه تهريباً همة 

        ( نید 441داند )ص گیرد؛ او فريفته شاادن به غدل را مانع دسااتیابي به حكمت ميعصاار خودش را دربرمي
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سخق حق بازمي نكوهد و ( به همیق جهتآ ايق كار )غدل گفتق( را مي951دارد )ص فرد را از حهیهت و 

 كند:انتهاد مي پردازندگو كه به توصیف ميشوق مياز شاعران غدل

 هااای نااغاادفااخاار چااه داری بااه غاادل

 

 در صاااافاات روی باات ساااايااتااری 

 (51: 1914)ناصرخسروآ                      

 

 رخ چااون مااه و زلاافااک عااناابااری را  صفت چند گويي به شمشاد و لاله

 (149: )همان                                

 

 چاانااد گاافااتااي و باار رباااب زدی  

 

 ربابغدل دعد بر صفات  

 (11:)همان               

 خواهد حداقل در هنگام پیری از ايق كار دست بكشند:و از آنها مي

ند گويي     هه چ  پشااات چو حم

 

 

 

مق يم م لفااک   وصاااف سااار ز

 (451: )همان                        

 

خوان م ید  ن یر  دو شااا م ه  بااا سااار 

 

 غاادل زلاافااک ساااایاااه چااو قاایاار 

 (133)همان:                                    

 كند كه در هنگام پیری زهد را جايگديق غدل كنند:به شاعران توصیه مي -1

ند  در درج ساااخق بگشاااای بر پ

 

 غدل را در به دسااات زهد بر بند 

 (119: همان)                       
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به كمان بدل كرد تیر تو   چو روزگار 

 

 تو غدل به زهد بدل؟چرا كنون نكني  

 (139: 1914ناصرخسروآ)

داند ا همانند مدح گفتق ا و از چنیق شيری و چنان دارد و مبرما ميخودش را از غدل گفتق برحذر مي -9

 كند:شاعراني اعلام برائت مي

غدل لم در  یرد بااه د گ ن ظم   ن

 

 راه نااگاایاارد بااه دلاام باار غاادال 

 (941: )همان                       

تو را غدال و مر   غدل هر دوان 

 

غدل  يم  گو ن غدال و  يم  دو  ن

 (411:همان:)                       

 

 گوی و لهوجویآ ز مق دور كه مقای غدل

 

 

 

 و فسوس و لهوم  به ز اهل غدل و رود

 

 تا همي رود و سرودست رفیق و كفوت

 

 

 

 

    شو كه نباشي تو رفیق و كفوم  گمان بي  

 (494)همان:                               

 

 

 

 گيرينتيجه

شده   سانها از ارتكاب آنها نهي  شده و ان سنت مطرح  ست كه در قرآن و  اند. آفات زبانيآ از منكراتي ا

های قرآن و حدير آفات ناصارخسارو به عنوان يكي از شااعران بدرگ ادبیات فارسايآ با توجه به آموزه

خود مطرح كرده و ضااامق تبییق عواقب ساااوء دنیوی و اخروی آنهاآ انساااانها را از زباني را در شاااير 

 شان برحذر داشته است.ارتكاب
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شده آفات زباني    سي  ست كه عبارتند از: عیب 11 كه در ايق مهاله برر سخقمورد بوده ا چینيآ جوييآ 

ادله ور شدن در بارلآ مدآ غورهگوييآ گفتار بدون كردارآ ناآگاهانه سخق گفتقگوييآ غیبتآ بیهودهدروغ

 و لداجت در كلامآ منت زدنآ دشنام و ناسداگوييآ افشای سرمآ بهتانآ استهداآ مدح )تمممق( و شير و غنا.

شير خود مطرح كرده و مواردی اندك  شكار در  ضح و آ صورت وا شتر ايق موارد را به  سرو بی صرخ نا

یان كرده اساات؛ او با توجه به رسااالت ديني و ماننده غوره ور شاادن در بارل را به صااورت تمويقي ب

كند مطابق با قرآن و ساانمت به تيمیم و ارشاااد انسااانها پرداخته و اجتماعي كه برگردن خود احساااس مي

 انسانها را از ارتكاب ايق منكرات برحذر داشته است.
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